
نذرارباب

چه فراقی...!

در  مــؤمــنــانــه  کــه  پــزشــکــی‌اســت  ــذار،  ــوگـ لایـ توسلی  رقیه 
نــدارد.  زنــده  پخش  خیلی  هر چند  دارد  اینستاگرام حضور 
از سینی خیار آبلیموزده می‌رود روی قوری قهوه. ما هم می‌رویم. 
با یخ‌فروش‌ها چند جمله‌ای عربی حرف می‌زند و برای فالوورها 
ترجمه می‌کند. از دو دختربچه که به نظر می‌رسد خواهر باشند 
فیلم می‌گیرد که می‌دوند سمت زوار دستمال کاغذی تعارف 
کنند. بعد از گرمای پنجاه درجه و درمان تاول پای همسفرش 
و نذر قشنگ عراقی‌هایی که آمدند مرز، کرایه زائران ایرانی را تا 
کربلا حساب کردند، حرف می‌زند. آن وقت ما را می‌برد میان 
و می‌گوید  قدمی می‌گذارد  پیاده‌رویشان چند  از  و  جمعیت 
به نیت همه آن‌ها که دلشان اینجاست. و سکانس آخر کنار 
موکبی پر از استکان و نعلبکی می‌ایستد برای خداحافظی. 
که پشت سرش می‌بینم ناگهان آقای میانسالی با زانو می‌افتد 
مــی‌خــورم. کــه جــا  و وحشتناک  قــدر سریع  آن  روی خـــاک. 

از حال خوب می‌رسم به نگرانی. دم به دقیقه می‌روم اینستا 
ــاره آن  خبری بگیرم و شــروع می‌کنم به تحلیل یک نفره درب
صحنه. حتماً یا گرمازده شده یا فشارش افتاده یا بیماری خاصی 
داشته دارویــش را نخورده یا پایش گیر کرده جایی سکندری 
خورده بنده خدا. شاید هم کفشش پاره شده... اما نه! این‌ها اگر 
باشد چرا دستش را گذاشت روی سرش بعد نقش بر زمین شد!

ــتـــر کــربــایــی  ــره دکـ ــالاخــ ــ آن قــــدر مــنــتــظــر مـــی‌مـــانـــم کـــه ب
ــوی صــفــحــه ســیــاه.  ــ اســـتـــوری مــــی‌گــــذارد. یـــک اســـتـــوری ت
ــی!« ــ ــراق ــ ــه ف ــو ایــــــرانــــــی... چــ ــ ــم و ت ــ ــراق ــ ــه: »مـــــن ع ــتـ ــوشـ نـ

متن را که به تمامی می‌خوانم، متوجه می‌شوم آن آقا ایرانی بوده. 
اهل مازندران. از قضا روزنامه‌نگار. می‌فهمم ناگوارترین و زهرترین 
خبر را شنیده پشت تلفن. حالا حق می‌دهم به پاهایش که از کار 
بیفتند. شنیده مادرش از دنیا رفت. مادر قبراق شصت ساله‌اش.
چیزی نمی‌فهمم دیگر. تا به خودم بیایم می‌بینم با مژه‌های 
نمناک دارم یکریز حرف می‌زنم. رو به عراق نشسته‌ام و جمله 
پشت جمله ردیف می‌کنم. درددل می‌کنم: حسین جان! امام 
غریبم! سرپناه عالم! یک ساعت پیش به چشم خودم دیدم 
کمری شکست. برای کسی قیامت شد. دیدم خبری آمد کاری، 
قد زخم هزار شمشیر. خواستم عرض کنم ما آدم معمولی‌ها 
گناه داریم. مرتبه‌مان کوچک است. قد شما که صبور و آسمانی 
و کریم و ناب نیستیم. درد تکه تکه‌مان می‌کند. کم می‌آوریم. 
می‌میریم. اگر می‌شود دست شفایتان را بکشید روی قلب سوخته 
این زائر. زائر جماعت چشم امیدشان به حبُّ شماست... .
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نکته‌ها/ آیت‌الله مرتضی تهرانی

  آداب تشرف به محضر
jعلی بن موسی الرضا
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دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در گفت‌وگو با قدس:

اربعین فرصت بزرگ تحول و 
ارتقای سبک زندگی مردم است

 کارشناسان در گفت‌وگو با قدس از نقش امام رضا)ع(
در توسعه تشیع و فضیلت زیارت حضرتش می‌گویند

 زانو بزن به پای
بیدار خفته در طوس

آیین قدردانی از موکب‌داران عراقی در کربلا برگزار شد

 تکریم میزبان 
به نمایندگی از مردم ایران

    سال دوم    ویژه نامه 433    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

بـــه همـــت بنیـــاد فرهنگـــی رضـــوی، پویـــش »نذر 
نـــذورات  جمـــع‌آوری  هـــدف  بـــا  زائـــر«  قدم‎هـــای 
 بـــرای خدمت‌رســـانی شایســـته‌تر به زائـــران پیاده 

دهه آخر صفر مشهدالرضا)ع( آغاز به کار کرد. 
بـــه گـــزارش آســـتان‌نیوز، در قالـــب ایـــن پویش که 
بـــه منظـــور خدمت‌رســـانی بهتر بـــه زائـــران پیاده 
حضـــرت رضا)ع( راه‌اندازی شـــده، نذورات نقدی و 
غیرنقـــدی ارادتمندان اهل بیت)ع( بـــرای پذیرایی 
در ایســـتگاه‌های مســـتقر در مسیرهای منتهی به 

شـــهر مشـــهد دریافت می‌شود. 
علاقه‌منـــدان به مشـــارکت در ایـــن حرکت معنوی 
شـــماره  بـــه  را  خـــود  نقـــدی  نـــذورات  می‌تواننـــد 

 5892107044589565 کــــــــارت 
بــــــــه نـــــــــــام مدرســـــــــــــه امــــــام 
رضــــــــا)ع( و شــــــــماره شــــــــــبای 
 IR  950150000003100012572193

واریـــز کننـــد ...

پویشی با هدف خدمت‌رسانی شایسته 
در دهه پایانی صفر آغاز به کار کرد

نذر قدم‌های 
 زائران

jامام رضا

4

منبر مجازی

aتجسم عینی رسول خدا

نسبت  ایــرانــی‌هــا  مــا  عالی   حجت‌الاسلام 
و  ویــژه داریــم  و  ارادت خاص  ائمه)ع(  به همه‌ 
امــام رضــا)ع(  وظیفه‌مان است ولی نسبت به 
یــک ارادت دیــگــری اســـت. امـــام رضــــا)ع( به 
هــر حــال جــوری اســت کــه همه زیــر سایه‌اش 
هستیم. این وجود مقدس دو سه سال بیشتر 
در ایران نبود؛ سال 200 هجری وارد ایران شد 
واقــع حدود  در  رسید.  به شهادت   ســال 202 
سه سال اما در عین حال بودن امام رضا)ع( در 
ایران به قدری برکات داشت که بیشترش شاید 
در طول زمان روشن‌تر شود... یکی از مهم‌ترین 
ایــران  امــام رضــا)ع( گسترش تشیع در  برکات 
و کم‌کم ایــران را تبدیل کــردن به پایگاه شیعه 
بلکه پایتخت شیعه بوده است... اهل بیت)ع( 
از همان ابتدا از زمان پیغمبر اکرم)ص( نسبت 
به ایرانی‌ها واقعاً عنایت داشتند لطف داشتند، 
محبت داشتند... خود ایرانی‌ها هم نسبت به 
اهل بیت)ع( همین طور بودند، چون در آن‌ها 
صفا و صمیمیت و تواضع و اخلاق، همه چیز 
را می‌دیدند. آن تکبری که در پادشاهان ایرانی 
دیده بودند در طول تاریخ ایران پیش از اسلام 
دیده یا شنیده بودند در این خانه خبری از آن 
چیز‌ها نبود... در سوره‌ محمد)ص( در آیه‌ 38 
َّواْ یسْتبَدْلِْ  خداوند متعال می‌فرماید: »وإَنِ تتَوَلَ
ـُـمْ«... اگــر شما کــه دور پیغمبر را  ــیــركَ قـَـومْـًـا غَ
آن  پیغمبر  به  کنید  پشت  شما  گرفتید...اگر 
کاری که باید انجام بدهید را ندهید یک قوم 
دیــگــری را بــه جــای شما مـــی‌آورم کــه خدمت 
ــه نـــازل شد  ــن آی بــرســانــد... اصــحــاب وقــتــی ای
سلمان  کیست؟  قــوم  آن  پرسیدند  پیغمبر  از 
اکــرم دست  پیغمبر  بود  پیغمبر نشسته  کنار 
بــه پــای او زد فــرمــود: ایــن و قــوم و قبیله‌اش، 
هــمــوطــنــانــش... امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( زمــانــی به 
اطرافیان فرمودند از حبیبم رسول خدا شنیدم، 
وارد  را  ایرانی‌ها  شما  ابتدا  در  که  طــور  همان 
دین کردید، در آخرالزمان ایرانی‌ها شما را وارد 
دین می‌کنند... در روایت‌های ما مکرر به این 
اشاره شده که زمینه‌سازان ظهور در آخرالزمان 
ایرانی‌ها هستند... آن کسی که ایران را آماده 
کرد برای چنین مسئولیت بزرگی... تبدیل کرد 
به یک پایگاه برای تشیع، برای رشد ارادت به 
امام  بیت)ع(،  اهل  به  و معرفت  بیت)ع(  اهل 
رضا)ع( بود... ایرانی‌ها تجسم عینی پیغمبر را 

در امام رضا)ع( دیدند.
امام رضا)ع( رأفت و رحمت و صمیمیتش این 
و بین  فــرق نمی‌گذاشت بین اشـــراف  کــه  بــود 
طبقات پایین اجتماعی و با همه یکسان برخورد 
ایرانی‌ها در  این روحیات سبب شد  می‌کرد... 
مقابلشان زانو بزنند و حتی بعضی از کسانی 
که آن موقع شیعه نبودند واقعاً گرایش به اهل 

بیت)ع( برایشان خیلی زیاد شد.

زائران قدیم پیش از حرکت به سمت مشهد، چه اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کردند؟

فنون سفر زیارتی در 200 سال پیش
ت   محمدحسین نیکبخـ
امروزه چندان نیاز به فوت 
یــا داشــتــن اطلاعات  و فــن 
وقتی  زائر  نیست؛  خاصی 
سوی  به  می‌گیرد  تصمیم 
هر  از  حــالا  بلیتی،  مــی‌رود  کند،  مشهد حرکت 
و  می‌بندد  سفر  بار  بعد  می‌کند،  تهیه  آن،  نوع 
یاعلی از تو مدد. اگر بخواهد با وسیله شخصی 
بیاید که دیگر همان کار ابتدایی را هم نیاز نیست 
انجام بدهد؛ فقط کافی است پشت فرمان خودرو 
بنشیند و بزند به دل جاده. در مشهد هم برای 
یافتن محل اقــامــت، در ایــام عــادی ســال خیلی 
سرگردان نمی‌شود؛ شکر خدا همه جور اقامتگاه 
زائر بی ‌جا و  با هر نوع توان مالی وجود دارد و 
یافتن  به  کارشان  که  بعضی‌ها  نمی‌ماند.  مکان 
که  داشتم  دوستی  نمی‌رسد؛  هم  اقامت  مکان 
وقتی هوای زیارت به سرش می‌زد، شبانه از تهران 
حرکت می‌کرد و صبح به مشهد می‌رسید و پس 
از زیــارت و ساعتی نشستن در حرم رضــوی، به 

پایانه مسافربری می‌رفت و برمی‌گشت تهران.
و  آگاهـــی  بـــدون  رفتـــن  زیـــارت  قدیـــم،  در  امـــا 
دانســـتن فنـــون و اطلاعات لازم، امکان نداشـــت. 
زائرانـــی کـــه می‌خواســـتند راهی مشـــهد شـــوند، 
باید مقدمات بســـیاری را فراهـــم می‌کردند و تازه، 
همیشـــه از ایـــن بیمنـــاک می‌بودند که در مســـیر 
حرکت به ســـوی مشـــهد، اتفاق خاصی برایشـــان 
نیفتـــد. برخـــی بـــا پـــای پیـــاده و بعضی ســـوار بر 
چهارپا، طـــی طریق می‌کردنـــد. عزیزی می‌گفت: 
چقـــدر این‌ جور ســـفر زیارتی باصفا بوده اســـت؛ 
بـــه او جـــواب دادم: بلـــه، صفا و حال زیارت ســـر 
جـــای خودش، امـــا به قـــول معـــروف »آوای دهُلُ 
شـــنیدن از دور خـــوش اســـت«، اصـــاً مقایســـه 

قدیـــم با امـــروز، کار دقیق و درســـتی نیســـت.
مـــا بـــه زائـــران پیـــاده روزگار خودمـــان نـــگاه می‌کنیـــم 
ــش  ــال پیـ ــه 300-200 سـ ــی کـ ــا زائرانـ ــا را بـ و آن‌هـ
ــد،  ــهد می‌آمدنـ ــه مشـ ــک بـ ــای دور و نزدیـ از راه‌هـ
ـــی  ـــم. در حال ـــم و یکـــی می‌پنداری مقایســـه می‌کنی
ـــد در ادامـــه  ـــوده اســـت اجـــازه بدهی ـــه اینطـــور نب ک
اطلاعاتـــی دربـــاره ســـفرهای زیارتـــی 200 ســـال 

قبـــل را در اختیـــار شـــما بگذاریـــم.

از تهران به مشهد، سه ماه راه رفتن!◾◾
عبـــدالله مســـتوفی کـــه در ســـال 1316قمـــری / 
1277شمســـی از تهـــران بـــه مشـــهد ســـفر کرده 
‌اســـت، می‌نویســـد: این سفر، دســـت‌کم سه ماه 
طـــول می‌کشـــید؛ طبـــق گفتـــه او یک مـــاه صرف 
رفتـــن، یـــک ماه صـــرف برگشـــتن و یک مـــاه هم 
صـــرف اقامـــت در مشـــهد و زیـــارت حـــرم مطهر 
می‌شـــد. دلیـــل طولانـــی بـــودن مســـیر رفـــت و 
برگشـــت هـــم دو چیـــز بـــود؛ نخســـت وضعیـــت 
نامناســـب راه‌هـــا کـــه موجـــب می‌شـــد وســـایل 
نقلیـــه آن دوره نتواننـــد بـــا ســـرعت حرکت کنند 
و دوم ناامنـــی عجیـــب و غریبـــی کـــه بـــه ویژه در 
میانـــه دوره قاجـــار، در مســـیر مشـــهد بـــه تهران 
وجـــود داشـــت؛ هجوم دائمـــی ترکمانـــان و غارت 
کاروان‌هـــای زیارتـــی کـــه ســـبب می‌شـــد زائـــران 
ماننـــد  بین‌راهـــی،  مکان‌هـــای  از  بســـیاری  در 
میاندشـــت و میمـــه، بـــه دلخـــواه توقـــف نکنند.

بـــا ایـــن حـــال، فشـــار راه و بیـــم از تلـــف شـــدن 
چهارپایـــان، آن‌هـــا را مجبـــور می‌کـــرد در برخـــی 
ســـمنان،  ماننـــد  مســـیر  روســـتاهای  و  شـــهرها 
دامغـــان، شـــاهرود، میامـــی، ســـبزوار و نیشـــابور 
یـــک شـــب بماننـــد کـــه این خـــودش، دســـت‌کم 

بـــر می‌گرفـــت.  6روز از ســـفر را در 

دردسرهای بین راه◾◾
اقامـــت در مناطـــق بیـــن راه هم خـــودش حکایتی 
بـــود. بـــاور مـــا ایـــن اســـت کـــه عمـــوم کاروان‌ها از 
کاروانســـراهای بیـــن راه بـــرای اقامـــت اســـتفاده 
می‌کردنـــد؛ امـــا همـــه جـــا کاروانســـرا نبـــود، تـــازه 
اگـــر هـــم وجـــود داشـــت، نمی‌شـــد در برخـــی از 
آن‌هـــا اقامت کـــرد و ناچـــار زائران بایـــد در منازل 

روســـتایی، اتاقـــی اجـــاره می‌کردنـــد.
این رویه ســـبب شده ‌بود که در برخی روستاهای 

مســـیر مانند »عباس‌آبـــاد«، اجـــاره دادن اتاق به 
شـــغل اصلـــی روســـتاییان تبدیل شـــود کـــه البته 
ایـــن اقامتگاه‌هـــا، چنـــدان بـــرای مســـافران حتـــی 

مســـافران همان دوره مناســـب نبود.
مســـافرت شـــبانه امـــکان نداشـــت و بـــه همیـــن 
دلیـــل، کاروان‌هـــا ناچـــار بودنـــد بـــا طلـــوع آفتاب 
کـــه  نقطـــه‌ای  هـــر  در  آن  غـــروب  بـــا  و  حرکـــت 
هســـتند، متوقـــف شـــوند. اگـــر کاروان‌ســـالار در 
محاســـبه مدت طی کردن مســـیر اشـــتباه می‌کرد 
یـــا مســـئله‌ای پیش می‌آمد که ســـبب کم شـــدن 

ســـرعت کاروان می‌شـــد کـــه واویـــا بـــود.
 / 1321قمـری  سـال  در  کـه  افضل‌الملـک 
مشـهد  بـه  تهـران  زیارتـی  مسـیر  1282شمسـی 
را طـی کـرده ‌اسـت، در سـفرنامه خـود بـه ناامنـی 

عجیب منطقه اشـاره می‌کند و می‌گوید: بسـیاری 
از روسـتاها بـه همیـن دلیـل، اصالً خالی از سـکنه 
شـروع  از  پیـش  زائـر  این‌هـا،  بـر  افـزون  اسـت. 
حرکت به سـمت مشـهد، باید حواسـش به فصل 
و آب و هـوا هـم می‌بـود. در هـر فصلـی نمی‌شـد 
مسـیر زیارتـی را طـی کـرد؛ تابسـتان‌های کویـر، گاه 
موجـب مـرگ افـراد می‌شـد و زمسـتان‌های سـرد 
بـرای  می‌کشـید.  مـرگ  کام  بـه  را  خیلی‌هـا  هـم 
همیـن، زائـران پـس از کلـی مشـورت و همفکـری، 
زمـان مناسـب حرکـت را انتخـاب می‌کردنـد و قـدم 

می‌گذاشـتند. زیـارت  جـاده  در 

اما با همه این حرف‌ها...◾◾
پـــس از این توضیحات مختصـــر، لابد با خودتان 
می‌گوییـــد با این اوصـــاف، نباید جمعیـــت زائران 
حـــرم رضـــوی در آن دوره زیـــاد بـــوده باشـــد؛ امـــا 

چنیـــن تصـــوری خطاســـت. گزارش‌هـــای تاریخی 
عکـــس ایـــن رویـــه را نشـــان می‌دهـــد. خانیکوف، 
ســـیاح روس کـــه در میانـــه دوره قاجار به مشـــهد 
ســـفر کرد، از روی پخت روزانه 750 کیلوگرم برنج 
بـــرای زائـــران مســـتحق و نیازمنـــد، نتیجـــه گرفته 
اســـت کـــه آمـــار ســـالانه زائـــران مشـــهد مقدس، 
چیـــزی حـــدود 50 هـــزار نفـــر اســـت. درســـت در 
همین زمان، جمعیت مشـــهد را کمتر از 50 هزار 

و بلکـــه 40 هـــزار نفر تخمیـــن می‌زنند.
بنابرایـن، در آن دوره و بـا وجـود همـه مشـکلات، 
در برخـی سـال‌ها بیـش از جمعیـت خـودِ مشـهد، 
سـال‌های  در  حتـی  و  می‌شـد  شـهر  وارد  زائـر 
قحطـی شـدید، ایـن رقـم از 12 هـزار نفـر پایین‌تـر 

نمی‌آمـد.

عبدالله مستوفی که در سال 1316قمری / 1277شمسی از تهران به مشهد سفر 
کرده ‌است، می‌نویسد: این سفر، دست‌کم سه ماه طول می‌کشید؛ طبق گفته او یک 
ماه صرف رفتن، یک ماه صرف برگشتن و یک ماه هم صرف اقامت در مشهد و زیارت 

حرم مطهر می‌شد.
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